	موسسه فرهنگی فدک

	متن سخنرانی مهندس متوسلی در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک 

	       مهندس متوسلی مدیر عامل موسسه فرهنگی فدک در مراسم جشن افتتاحیه مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک که در روز سه شنبه تاریخ 8/5/87 همزمان با شب مبعث پیامبر (ص) گرامی اسلام برگزار شد، به طور مبسوط به شرح فعالیت های موسسه و چگونگی ایجاد آموزشگاه پرداختند. 

	حسرت نبرم به خواب آن مرداب

کارام درون دشت شب خفته است

دریایم و نیست باکم از طوفان

دریا همه عمر خوابش آشفته است

        امروز انصافا برای بسیاری از دوستان مجموعه فدک که بعضی از آنها هم نتوانستند در این مجلس حضور داشته باشند، روز بزرگی است. 

        هر لحظه از سنین کودکی فرزند، برای پدر و مادری که خداوند به آنها فرزندی عطا می کند شیرین و پرخاطره است. رشد و نمو فرزند، راه رفتن او و همه کارهای او برای پدر و مادر از خاطرات فراموش نشدنی است. در این بین سخن گفتن فرزند و کلمه کلمه اصلاح شدن لغات در زبان فرزند، طعم و شیرینی دیگری دارد. همین طور برای پدر و مادر اولین روزی که فرزندش به مدرسه می رود و برای آموزش قدم بر میدارد، حلاوت و شیرینی خاصی دارد. البته همه این ها از مواهب الهی است که خداوند در وجود انسان قرارداده و به تبع آن انسان علاقمند به رشد و بلوغ فرزند از تمامی جهات به ویژه از جهت فکر و از لحاظ مفهوم زندگی است. 

        مجموعه فدک هم از این قاعده برای مدیران خودش مستثنی نیست و همانطور که دوستان کمابیش مطلع هستند ، این مجموعه با همت و تلاش دانشجویی و در سال 70 با اجرای نمایش خورشید کاروان در دانشگاه تهران شروع شد. فعالیتی که شاید کمتر احساس می شد و شاید به یقین قرار نبود با این همه استقبال، استمرار و مداومت همراه باشد. سال دوم و سوم هم شاید جدیتی در کار نبود، اما محرم به محرم دوستان ما که یک طیف دانشجویی بودند دور هم جمع می شدند و یک تلاش روزمره را سامان می دادند. اما از سال سوم به بعد دوستان به این نتیجه رسیدند که می توان برای کار فرهنگی استمرار قائل بود و می شود برای آن برنامه ریزی سالانه داشت. 

        در اولین قدم به همت بنیاد جانبازان و یمن حضور جانبازان گرانقدری که در مجموعه بنده را همراهی می کردند، دفتر بسیار کوچکی که وسعتی در حدود سی متر مربع داشت در طبقه دوم یکی از سینماهای تهران (سینما آفریقا) تاسیس شد. بعد از آن سینمای دیگری مجددا در اختیار ما گذاشته شد. در آن موقع بخاطر دارم که مسئولین و بزرگوارانی از عرصه هنر و فرهنگ که همواره از تلاش های دوستان حمایت می کردند تاکید فراوانی داشتند تا موسسه توسعه و گسترش پیدا کند، اما با توجه به شرایط و طرح ها و برنامه هایی که در موسسه بود، این کار میسر نبود. 

        این روال ادامه داشت و نمایش های "زخم مدینه" و "از خاک تا افلاک" در همان سال ها تولید شد. کم کم بدنه اجرایی موسسه و گروه فرهنگی فدک از دانشگاه فارغ التحصیل شدند و فعالیت های اجرایی خود را در بیرون از دانشگاه شکل دادند. 

       گروه در این مقطع نیازمند یک تلاش ویژه و همت بیش از پیش بود. زیرا دوران دانشجویی و فعالیت دوران جوانی گذشته بود و بسیاری از دوستان وارد عرصه زندگی و متعهد به تامین معاش و اداره زندگی بودند. این ها همه سختی هایی بود که برای دوستان مجموعه بوجود می آمد و برای لحظه به لحظه آن برنامه ریزی می شد. 

       در آن مقطع پیشنهاد هایی برای بخش های اقتصادی مطرح شد و آزمون و خطاهای فراوانی در عرصه اقتصادی صورت گرفت و متاسفانه یا خوشبختانه تجربه تلخ بسیاری از گروه های فرهنگی دیگر که با حضور در عرصه های اقتصادی ماموریت بزرگ خودشان را در عرصه فرهنگی فراموش کردند برای ما سرمشق شد. 

        بنا بر تجارب به دست آمده دوستان ما پس از آن در زندگی روزمره شان هر کدام به فعالیت خاص و مورد علاقه خود روی آوردند و مجموعه فدک را به عنوان فعالیت دوم و فعالیت بدون درآمد برگزیدند. به جرات می توان گفت که یکی از نقاط عطف و رشد موسسه اتخاذ همین تصمیم بود . 

          ما سالهایی را در موسسه پشت سر گذاشتیم که در عرصه تولید نمایش و فعالیت های فرهنگی زمین گیر بودیم و متاسفانه با تدابیر نه چندان مطلوب دستگاههای فرهنگی کشور مجبور بودیم که فعالیت روزمره خودمان که همان نمایش خورشید کاروان بود را در دستور کار داشته باشیم. در مقطعی برای موسسه عرصه بسیار تنگ شد و خاطره تلخ باز پس گیری و تخلیه دفاتر فدک پدید آمد. 

         خاطره روزهایی که اثاثیه موسسه فدک کنار پیاده روهای خیابان طالقانی روی هم ریخته شده بود و مجموعه ای از امکانات بسیار بسیار ارزان قیمت که سالها با مشقت فراهم شده بود اما بسیار گران قیمت برای حوزه تئاتر به شمار می رفت، مقابل چشمان همکاران و دوستان به زمین می ریخت و از بین می رفت. 

         این اتفاق باز هم به عنوان نقطه عطفی در موسسه رقم خورد و به سبب آن عزم ها جزم شد و یکی دیگر از الطاف الهی نصیب دوستان شد. جالب است بدانید که در همان مقطع این تصمیم از سوی دوستان اتخاذ شد که حتی در ایام اجرای نمایش خورشید کاروان و برای حضور در این نمایش هیچ گونه دستمزدی دریافت نکنند. به همین سبب برگه هایی بین دوستان توزیع شد با این مضمون که : من به عنوان خادم الحسین دستگاه سیدالشهداء بدون هیچ چشم داشتی به دستمزد نهایی در پروژه اجرایی خورشید کاروان حضور پیدا می کنم. 

         انصافا دوستان با امضای آن برگه ها مجددا روح و جانی تازه در کالبد موسسه دمیدند و فعالیت بسیار قوی تر از گذشته شروع شد. در آن سال، اهلبیت و سیدالشهداء به موسسه عنایت دیگری کردند و راه های دیگری گشوده شد تا اینکه یکی از سالن های سپاه برای اجرای نمایش مقدر شد. جالب است بدانید از آن سال تا به امروز در آن سالن هیچ نمایش با عظمت و شکوهمندی همچون خورشید کاروان اجرا نشد. خورشید کاروان به مدت 20 شب در آن سالن که در اطراف تهران بود اجرا شد و سیل جمعیت و تماشاچی همانند سالهای قبل، از نمایش خورشید کاروان استقبال کردند. 

           پس از آن مجددا دور هم جمع شدیم و با همت والا و نیت های قوی دوستان، به فکر چاره افتادیم و البته در این راستا یقین داریم که سیدالشهداء همه ما و اعضای فدک را به طرق مختلف امتحان کرد و یقین حاصل کرد که مجموعه دوستان فدک پا در رکاب ایشان، مقاوم و با قدرت و با نیت نیک در این مسیر قدم گذاشته اند. 

          بماند که در این سالها چه بر ما گذشت و چه شرایطی پیش آمد، شرح حال ما مضمون شعری است که می گوید: تا کسی به خاک تبدیل نشود، امکان ندارد بتواند در بنای مرتفعی جای بگیرد. خداوند بزرگواری و منتش را بر ما تمام کرد و موسسه ای که روزی افسوس کوچکترین امکانات فراهم کرده خودش را در کنار پیاده روی خیابان می دید، توفیق پیدا کرد تا در این چنین فضایی  فعالیت خودش را تداوم بخشد و آموزشگاه برپا کند. 

         پس از آن، چند سالی را طی کردیم تا بحول و قوه الهی توانستیم در ابتدای سال جاری کلیه اقساط و بدهی های ساختمان را پرداخت کنیم و طی یک مراحل سنگین اداری، بتوانیم با قدرت و قوت تابلوی موسسه فرهنگی فدک را در این مکان نصب کنیم . 

         بحمدالله در این مسیر دوستانی یافته بودیم که علاوه بر مدیریت خوبشان به عنوان همقدم و حامی، در کنار ما بودند. انصافا زحمات و بزرگواری های برادر عزیزم دکتر ایمانی که همیشه مشوق ما بودند هیچگاه فراموش نخواهد شد. با اطمینان می شود گفت اگر در یک مجموعه تنگ نظری نباشد و با دیدگاه های درونی خوب و خوشبینانه و همراه با درایت تلفیق بشود نتایج خوبی حاصل خواهد شد و مجموعه همکاران دکتر ایمانی نیز این چنین عمل کردند که جای تشکر دارد. 

          در سال 86 و پس از سال ها پیگیری و رفت و آمد موفق شدیم برای اولین بار نمایش خورشید کاروان را در فراسوی مرزها و در کشور هلند با موفقیت اجرا کنیم . پس از بازگشت گروه به تهران، موسسه با سازماندهی شش گروه به طور همزمان در سراسر کشور نمایش خورشید کاروان را به روی صحنه برد و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات موسسه افزوده شد. در این راستا حمایت مردانه و جانانه برادر عزیزم جناب آقای مهندس نیلی مشاور محترم وزارت ارشاد کار بزرگ و غرور آفرینی بود. 

         دوستانی که اجرای نمایش خورشید کاروان در خارج از کشور را با زحمت زیادی انجام داده بودند، مامور شدند تا در شهرها و نقاط دیگر کشور نیز نمایش را به روی صحنه ببرند. جالب است بدانید در این دوره گروه های بازیگری در شهرهای شوشتر و دزفول بخش مداحی نمایش را به زبان عربی و در شهر تبریز به زبان ترکی اجرا کردند و این اتفاقات شیرین و پی در پی برای مجموعه پدید آمد .

         در سال 86 موسسه فدک موفق شد برای اولین بار نمایش تئاتر را در حوزه علمیه قم اجرا نماید و یکی از افتخارات موسسه است که توانست برای طلاب خارجی حوزه علمیه امام خمینی قم نمایش خورشید کاروان را به روی صحنه ببرد. وصف و توصیف این اقدام فرهنگی اشک را به چشم انسان جاری می کند. از سوی طلاب خارجی درخواستهایی مطرح شد از جمله این که به ما اجازه بدهید در هند، خورشید کاروان را به زبان هندی اجرا کنیم. 

          این فعالیت های اجرایی بسیار شیرین و عالی بود و ما نیز از آن راضی، اما باید راه مناسبی برای آینده موسسه و این حرکت فرهنگی ترسیم می شد، لذا دوباره مغزهای متفکر مجموعه به جوشش افتاد، و انجام ماموریت آموزشی به دلیل ساخت و ساز نیروهای انسانی متعهد، مهمترین و مناسبترین تصمیمی بود که اتخاذ شد. 

          در این راه همفکری های جناب آقای دکتر ایمانی و جناب آقای نیلی و دوستان دیگر موثر بود و ما هرچند کارهای اجرایی فدک را سبک کردیم اما با تمام قدرت و انرژی به افتتاح آموزشگاه روی آوردیم. در سال های گذشته که بحث آموزشگاه مطرح بود دوستان افراد زیادی را برای انجام این کار پیشنهاد کردند و با افراد زیادی نیز وارد مذاکره شدیم، اما نهایتا موسسه بهترین انتخاب خود را انجام داد و برادر عزیز و بزرگوارم، جانباز گرانقدر آقای مهندس نوربخش انتخاب شد. 

         ایشان تجربه زیادی در مدیریت مراکز فرهنگی، هنری و آموزشی در سپاه را داشته اند و سالها نیز با مجموعه فدک همراه بوده اند و بهترین گزینه به لحاظ دیانت و تعهد تشخیص داده شدند و این انتخاب منجر شد به افتتاح آموزشگاه، که امروز و امشب در واقع همان آغاز آموزش برای موسسه فرهنگی فدک است. البته آموزش محدود به آموزش در محدوه جغرافیایی تهران نیست و می تواند در گستره بسیار غنی تر و در سطح شهرستان ها نیز فعالیت بشود. 

          دلم نمی آید این جمله و این خاطره را از آموزش نگویم. شما در اطلاعیه ها و یادداشت های تبلیغاتی موسسات و گروه های هنری نگاه بکنید، تعدادی از هنرمندان خوشنام کنار هم جمع می شوند و آموزشگاهی ایجاد می کنند. دوستان فهرستی را آماده کردند از هنرمندانی که با موسسه همکاری می کردند و قرار شد که با اینها تماس گرفته شود و آنها  را برای همکاری در آموزشگاه دعوت کنیم. جالب اینکه بعد از تقسیم کار، هرکس با هر هنرمندی در خصوص همکاری با آموزشگاه تماس گرفت، همه اعلام رضایت بود. من خاطرم هست که ماموریت تماس با آقای اکبر عبدی را به من سپردند، من برای ایشان پیغام گذاشتم. یک شب ساعت 30/10 یا 11 بود که ایشان با من تماس گرفتند. من موضوع را گفتم که بهر حال دوستان می خواهند آموزشگاهی بزنند شما اگر اسمتان باشد دوستان خوشحال می شوند، ایشان گفتند باشد  مسئله ای نیست و خداحافظی کردیم. ساعت 12 همان شب در حالی که در یکی از خیابانهای تهران در حال حرکت بودم تلفن من زنگ خورد، آقای عبدی بودند، تا من گوشی را برداشتم این جمله را گفتند: فلانی فکر نکن نفهمیدم چی گفتی! فهمیدم! می خواهید آموزشگاه بزنید و می خواهید اسم من را کنار آموزشگاه بزنید به همراه اساتید دیگر، آموزشگاهی در تهران نیست، حتی اسم بردند آموزشگاه آقای فلانی ...... که 10 سال پیش شروع کرده اول از همه به من مراجعه کرد، اما من تا به امروز اجازه ندادم اسمم را در هیچ آموزشگاهی بزنند ولی یک جمله ای شما گفتید: گفتی که می خواهیم آموزشگاهی بزنیم که آدم تولید بکند. انسانیت محور اصلی آن آموزشگاه باشد، من به خاطر آن یک جمله فوری گفتم بله و بله ای که گفتم به خاطر آن است.

        الحمدلله خدا توفیق داد و ما امیدواریم که در مجموعه فدک همه امکانات مهیا باشد که ما بتوانیم ایده آل های آقای مهندس نوربخش را که به شدت در حال تراوش است و در حال پیشروی است، حمایت کنیم. 

جناب آقای دکتر ایمانی نظراتی را فرمودند، مجموعه روی آن کار خواهد کرد، مطمئنا امشب هم باز برای ما خواهند گفت و امیدواریم که دوستان مجموعه همچنان  خستگی ناپذیر با قدرت به پیش بروند. 

        دوستان می دانند که مجموعه فدک خیلی اهل جشن گرفتن و مراسم گذاشتن به مناسبت فعالیت های خودش نیست، همیشه سوال بنده این بوده که باید فعالیت لازم را انجام داد، جلو رفت و کار بعدی و کار بعدی، اما از خوشحالی و ذوق هستیم که توانسته اند دوستان مجموعه این حرکت را مهیا بکنند، آقای مهندس نوربخش تدارک این برنامه را دیدند و ما هم استقبال کردیم . 

        وقت شما را گرفتم و سرتان را درد آوردم، از همه شما تشکر می کنم، امیدوارم همه دوستان حاضر در مجلس بخصوص هنرجویان محترمی که در این آموزشگاه ثبت نام کرده و فعالیت می کنند و تحت آموزش قرار می گیرند، مجموعه را و آموزشگاه را به عنوان خانه خودشان بدانند، همانطوریکه درس می خوانند و همانطور که مطلب یاد می گیرند، انشاء الله با قدرت مراقب مجموعه باشند، برای آینده مجموعه فکری بکنند و انشاءالله روزی برسد که همه این بزرگواران هم در مجموعه فعال و مشغول بکار شوند. از همه شما سپاسگزارم و امیدوارم که بتوانیم در مراحل مختلف و گام های بعدی شما را زیارت کنیم و میزبان شما در جلسات بعدی خودمان باشیم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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